
  
 

 1هنر قدسی در فرهنگ ایران
 

  سید حسین نصر
ها و  کند که سوژه پریشانی و سردرگمی دورة جدید ایجاب می

هاي سـنتی در غـرب و    مضامینی که در گذشته براي همۀ تمدن
هنـر  «. نمود ، بار دیگر تعریف و تبیین شود شرق عالم بدیهی می

 یکی از این مضامین است که پیش از دورة جدیـد نـه   1»قدسی
دانستند  تنها اهل تفکر بلکه عامۀ مردم معناي آن را به شهود می

  . ، چرا که عنایت نسبت به امر قدسی عمومیت داشت
این آگاهی زمانی که مفهـوم هنـر قدسـی رفتـه رفتـه مـورد       
غفلت قرار گرفت ، در رغب جدید و نقاط تحت نفوذ آن در شرق 

، که گاه کاملاً  ، رو به ضعف نهاد و هنر قدسی با انواع دیگر هنر
  .مغایر با آن بودن ، خلط گردید

ــار    ــرب ، آث ــته در ع ــرن گذش ــیم ق ــول ن خوشــبختانه در ط
،  3»فریتهـوف شـووان  «،  2»رنه گنون«نویسندگان سنتی نظیر 

ــوامی « ــدا کوماراس ــارت «، و  4»آنان ــوس بورکه ــز  5»تیت ، و نی
. س«انـد ، چـون    مورخین هنر و محققینی که از آنان ملهم بـوده 

. ا«،  9»رولنـد . ب«،  8»الیاده. م«،  7»زیمر. هـ«،  6»ریشکرم
. س«و  12»آیر. ك«در غرب ، و  11»سدلمیر. هـ«و  10»مورنو

در هندوستان ، معنـا ، ماهیـت و رسـالت     13»دوري راجاسینگام
  .گیري احیا کرده است هنر سنتی و هنر دینی را با وضوح چشم

ــته   ــاً نوش ــران ، خصوص ــن متفک ــار ای ــاي  آث ــ«ه ، » ووانش
اي از معـارف پیرامـون    گنجینـه » کوماراسوامی«و » بورکهارت«

اي که اگر ما اکنون بر آن بودیم ایـن   هنر قدسی است ، به گونه
مفهوم را در کلیت خود بررسـی کنـیم ، نـاگزیر بـه بـازگویی بـا       

  .کردیم تلخیص سخنان آنان اکتفا می
مبـانی  هدف ما در این رساله بررسی ماهیت و ارائه برخـی از  

هنر قدسی ، و به طور کلی هنر سنتی است ، بـه شـکلی کـه در    
  . صحنۀ تاریخ گذشته و حال ایران مصداق یافته است

گـر هنـر و فرهننـگ     مخاطب ما دانشجوي غربی و سـتایش 
تر از دلبستگی گذرا به  اي عمیق ایرانی است که به ایران با انگیزه

                                                
  نوشته حاضر ترجمۀ مقالۀ بلندي است تحت عنوان 1

The Sacred Art in Pernian Cuture  م 1971که در سال.  
در انگلستان به چاپ رسیده  Golgonooza Preesاي مستقل توسط  زوهبه صورت ج

 .است

علمــی و  نگــرد ، امــا فاقــد زمینــۀ حیــات هنــري غنــی آن مــی
متافیزیکی لازم براي درك هنر ایرانی است ؛ هنري کـه مبـانی   
آن ، هم چون هر هنر سنتی دیگر ، کاملاً مغایر با اصول زیبـایی  

  .شناسی جدید غربی است
اکثر ایرانیان که هنوز با امر قدسی قرینند و از این رو مناسب 

فسـیر  یابند ، نیاز به شرح و ت هنر قدسی را به طور شهودي در می
آنان ، چـون مـاهی در اقیـانوس ، محتـاج     . حاضر نخواهد داشت
هر چند از سوي دیگر ، ایرانیان نیـز ، همـان   . تفسیر آب نیستند

هـاي هنـري سـایر     گونه که دیگر اهـالی مشـرق زمـین ، قالـب    
هـا بیگانـه    یابند و تاکنون نسبت به این قالـب  ها را در نمی تمدن
  . اند بوده

و مفهـوم  » تقـدس «رو درك معنـاي  شناخت هنر دینی در گ
است ؛ هنري که امروزه از زندگی انسـان جدا شـده و به » هنر«

  .تبعـید گردیده است» موزه«انزواي بـناهاي چند به نام 
امر قدسی را در سایۀ بینش سنتی نسبت به هستی و جهـان   

توان شـناخت و بیـنش سـنتی همـان      ، به معناي اعم کلمه ، می
بشر همواره بر مبناي آن خویشتن را نگریسته دیدگاهی است که 

است و هنوز هم در بسیاري از کشورهاي شرق از این دیدگاه بـه  
  .نگرد خود می

، صرف عـادات و رسـوم متـداول    » سنت«البته مقصود ما از 
یابـد و مبنـاي روحـانی و     نیست ، بلکه سنت از آسمان نزول می

» دین«ی همان در لسان فارسی و عرب» سنت«. متافیزیکی دارد
  . به معناي وسیع کلمه است

بدین گونه ، تمدن سنتی تمدنی است که در آن همۀ جوانـب  
زندگی ، از مناسک مذهبی در عبادتگاهها گرفتـه تـا سیاسـت و    
اقتصاد ، و حتی شیوة پختن نان ، بر مبناي اصولی خاص کـه از  

  . شود اند ، تنظیم می وحی نشأت گرته
غیر سنتی موجود ایـن اصـول یـا بـه     از دیگر سو ، در جوامع 

اي  اند ، به گونـه  اند ، یا به ضعف و سستی گراییده کلی طرد شده
  .پذیرد ها تأثیر نمی که دیگر هیچ یک از افعال بشري از آن

هستی در جهان شناس سنتی داراي سـاختارها و سـاحتهاي   
، یعنـی  » احـد «یا » مبدأ اعلی«هستی از . وجودي متعددي است

شـرف صـدور یافتـه و از مراتـب یـا عوامـل بسـیاري         از خداوند
عـالم  «، » عـالم عقـول  «تـوان در   شود که آنها را می تشکیل می

  .و جهان خاکی خلاصه کرد» نفوس
و برتـر از آن ،  » وجود محض«فوف عوامل سه گانۀ مذکور ، 

اســت کـه از مجموعـۀ ایــن     » مبدأ ماورایی و فوق کــیهانی «
  .شـود تعـبیر می» ه الهیتجـلی پنـج گان«مراتـب به 



برد که در عین حال محـاط   انسان در جهان خاکی به سر می
زندگی انسان سنتی در پیوند . در مراتب وجودي برتر از خود است

هر چند تفسیر متافیزیکی و جهـان  . شود با کلیت هستی طی می
شناختی آن از دایرة فهم عامۀ مؤمنین خـارج اسـت و بـه نخبـۀ     

  .ارداهل تفکر تعلق د
امر قدسی حاکی از تجلی عوامل برتر در ساحتهاي نفسانی و 

منشأ صدور امر قدسی عالم روحانی است که . مادي هستی است
فوق ساحت روانی یا عالم نفس قـرار دارد و هرگـز نبایـد بـا آن     

مرتبط » روح«اشتباه شود ، چنان که در معارف اسلامی ، اولی با 
  . »نفس«است و دومی با 

گردانـد   سوء آن چه انسان را به عالم روحانی باز مـی از دیگر 
نیز نشان از تقدس دارد ، چه تنها آن چه از عالم روحـانی نـزول   

بنـابراین ، امـر   . تواند محمل صـعود بـه آن قـرار گیـرد     یافته می
قدسی از تجلی اعجاز گونۀ امـر ورحـانی در مـادي و آسـمان در     

نسان خاکی را بـه  کند ؛ طنینی غیبی است که ا زمین حکایت می
  .شود منشأ الهی خویش متذکر می

، در عین تفکیـک ناپـذیري ، یکسـان    » قداست«و » سنت«
گویاي آن دسته از تجلیـات و نمودهـاي   » سنتی«صفت . نیستند

تمدنی سنتی است که به طور مستقیم یا غیـر مسـتقیم ، اصـول    
، بـه  » قدسـی «امـا تعبیـر   . سازد گر می روحانی آن تمدن را جلوه

گـر آن   رود ، صـرفاً بیـان   یژه هناگمی که دربارة هنر به کار مـی و
گروه از تجلیات سنتی است که به طـور بـی واسـطه بـه مبـانی      

  . روحانی مذکور بازگشت دارند
از این رو ، هنر قدسی داراي پیوندي نزدیک با اعمال مذهبی 

است که از مضمون دینی و نمـاد پـردازي    14و آداب راز آشنایی
هـا و   چـون سـنت همـۀ فعالیـت    . روحانی برخوردارند) سمبلیسم(

گیـرد ، در جامعـۀ سـنتی     جوانب گونـاگون زنـدگی را در بـر مـی    
بـا  » دنیـوي «توان هنري داشـت کـه داراي کیفیتـی ظـاهراً      می
  . بوده ، با جود این سنتی باشد» زمینی«

اما هنر قدسی هرگز ممکن نیست دنیوي و این جهانی باشـد  
ی هنـر مـذهبی هـم وجـود دارد کـه صـرفاً       از طرف دیگر ، نوع

هاي اجرایـآن غیـر سـنتی     موضوع آن مذهبی بوده ، صور و شیوه
  . است

بناهاي مـذهبی  . آید این نوع هنر نیز هنر قدسی به شمار نمی
هـاي مـذهبی    غرب از رنسانس به بعد ، همین طور برخی نقاشی

که طی یکی دو قرن اخیر تحت تأثیر هنر اروپـایی در شـرق بـه    
میان هنر قدسی حقیقی و این . اند از این مقوله هستند وجود آمده

  .گونه هر مذهبی باید تمایزي آشکار قائل شد

تمییز هنر قدسی از هنر مذهبی ، که شاید تنها در ارتبـاط بـا   
هنر غـرب موضـوعیت داشـته باشـد ، نسـبتاً سـاده اسـت ؛ امـا         

بـه   تر میان هنر قدسی و هنر سـنتی  هاي ظریف تشخیص تفاوت
براي نمونه ، یـک شمشـیر اسـلامی یـا     . تأمل بیشتري نیاز دارد

مسیحی متعلق به قرون وسطی مصداقی از هنر سنتی است کـه  
مبانی و صور هنـر اسـلامی یـا مسـیحی در آن تجلـی یافتـه و       

  .هایی منبعث از اسلام یا مسیحیت است آن رمز» تزیینات«
مـوزي و  اما ایـن شمشـیر ارتبـاط بـی واسـطه بـا آداب راز آ      

در معبـد   15»شـینتو «از دیگر سو ، شمشیر . مناسک آیینی ندارد
در ژاپن ، به مقولۀ هنـر قدسـی تعلـق دارد ، چـرا کـه       16»آیز«

اسـت کـه بسـیار مهـم تلقـی      » شـینتو «شیئی آیینی در مذهب 
  .باشد شود و با سرچشمۀ الهام آن مذهب مرتبط می می

اي از هنـر   همین طور ، خوش نویسی قرآنی در ایـران نمونـه  
قدسی است ، در حالی که مینیاتور ، هنري سنتی اسـت کـه بـه    

  . بخشد تر اصول اسلامی را نمود می اي غیر مستقیم گونه
دربارة سرود خوانی مذهبی هم به نوعی گسترش هنر قدسی 
در قلمرو حس شنوایی است ، باید گفت که آن هـم شـاخهاي از   

این هنـر در  . اردهنر قدسی است که صراحت و اصالت کمتري د
کند ، امـا در   بعضی ادیان ، نظیر مسیحیت ، نقش مهمی ایفا می

  . ترین شکل هنر قدسی است مسیحیت هم ، شمایل نگاري مهم
در ادیان دیگر ، تلاوتکتاب الهی جایگزین سرود خوانی شده 
است ، چنان که در اسلام ، تلاوت قرآن مقدس این وظیفه را به 

یان برخی اقوام مسلمین نوعی سرود خـوانی  تنها در م. عهده دارد
مذهبی هم وجود دارد ، اما حتی در این گونه موارد ، این هنر بـه  

  .شود اي که در مسیحیت مطرح است با اهمیت تلقی نمی اندازه
بـه  » زبـان سـرود  «یا » سرود خوانی مذهبی«الواقع تعبیر  فی

میـان   طور اخص به مسیحیت تعلق دارد و این که این هنر اخیراً
ً بـه دلیـل    هاي خاصی ، حتی در ایران ، شیوع یافته ، صرفا حلقه

بنابراین ، در بحث از هنر اسـلامی و  . مناسبت آن در غرب است
تـري از   هـاي مهـم   تر است به مقوله به ویژه هنر ایرانی ، اشیسته

  .هنر سنتی و هنر قدسی بـپردازیم
عـم از  سـنتین در همـۀ اشـکال هنـر ، ا    «و »  قدسی«تعابیر 

قابلیـت اطـلاق   ... هنرهاي تجسمی ، شعر ، موسـیقی ، تئـاتر و   
براي مثال در زمینه تئاتر ، از تئاتر سنتی هند ، اندونزي یـا  . دارد

انـد ،   توان سخن گفت که همه سنتی می» تعزیه«ژاپن و حتی از 
  . اما به طور بی واسطه قدیمی نیستند

معناي دقیق کلمه ، از دیگر سو ، مصادیقی از تئاتر دینی ، به 
ــات   ــد حرک ــل جستوســت ؛ تقلی ــودا«هــم قاب ــان » ب ــه در زب ک

شـود و در ژاپـن ، در مـذهب     خوانده مـی  18»مودرا«سنسکریت 



به عنوان آیـین راز آمـوزي بـراي حصـول      19»شینگن«بودایی 
  . اي از تئاتر قدسی است شود ، نمونه معرفت روحانی اجرا می

ر همۀ ایـن مـوارد حـائز    هنر سنتی ، به دلیل ویژگی خود ، د
ارزش مذهبی و روحانی اسـت ، امـا در مقایسـه بـا هنـري کـه       
مستقیماً با آداب خاص باطنی یا مناسک عام مذهبی مرتبط است 

  .تري دارد ، نقش معنوي غیر مستقیم
اي از هن سنتی است ؛ امـا   به زبان منطق ، هنر قدسی شاخه

با این همـه ،  . دهد در نفس امر ، جوهره اصلی آن را تشکیل می
هـا   به منظور سهولت بحث پیرامون چگونگی تجلی روح در قالب

و نهادهاي سنتی ، تمییز هنر قدسی از دیگر وجـوه هنـر سـنتی    
  .نماید  ضرور می

از دیگر سو ، هر چند خصیصۀ آیینی سایر اشکال هنر سـنتی  
نسبت به هنر دینی محض ، صراحت و برجستگی کمتري دارد ، 

ها هم به واسـطۀ ویژگـی سـنتی خـود کـاملاً ایـن        اما این قالب
به هـر تقـدیر ، پیونـد آنهـا را امـر      . جهانی و غیر مقدس نیستند

قدسی بلاواسطه و صـریح نیسـت و علـت وجـودي اصلیشـان ،      
هـاي سـنتی    شـوق خلاقیـت هنـري در محـدودة صـور و شـیوه      

  .باشد می
بدون شکل کمال مطلوب آن است که زندگی انسان سراسـر  

ایـن  . اشد و تفاوتی میان امر قدسی و دنیوي باقی نمانـد آیینی ب
اي که  شود به گونه واقعیتی است که در زندگی اولیاء مشاهده می

. اي از یک نمایش قدسی اسـت  مجموة حیات آنان هم چون پرده
اما در طی تاریخ بشري ، به واسطۀ انفصال وجـودي و زمـاین از   

ایـم کـه دیگـر     سیدهاي ر سرچشمۀ منور هستی و وحی ، به نقطه
حتی در جوامـع سـنتی ، همـۀ جوانـب حیـات مشـمول قداسـت        

  .نیست
و » تجلـی الهـی  «از این روست که هنر قدسی بـراي حفـظ   

کند ، چه در غیر این صـورت ،   ضرورت پیدا می 20»نور آسمان«
  . ظلمت غلبه خواهد نمود

هنر قدسی موهبتی آسمانی است کـه بـراي انسـانی کـه در     
کند ، دسترسی به نوري  هاي مادي زندگی می الباحاطۀ صور و ق

ســازد ؛ نــوري کــه بــه  را کــه معــذي جــان اوســت ممکــن مــی
هاي خاکی ـ صوري که بـا الهـام از ملکـوت بـه عنـوان        صورت

  .بخشد اند ـ روشنی و شفافیت خاصی می محمل آن برگزیده شده
ایـن نکتـه را بـه خـاطر     ) هنـر ( 21»آرت«و اما دربارة لفـظ  

مشـتق  » سـاختن «به معنی » آرس«از ریشۀ لاتینی  بسپاریم که
پیش از آن که نظام صنعتی هنر را به شیئی تجملی ، . شده است

هـا تنـزل دهـد ، مفهـوم کـاذبی بـه نـام         خاص گالریهـا و مـوزه  
وجود نداشـت  ) BEAUX ARTS) در فرانسه(» هنرهاي زیبا«

آن قرار هنر زشتۀ را در برابر «تا انسان ناگزیر شود احیاناً عبارت 
  !دهد

هاي متعارف تاریخ بشر ، لفظ هنر بـه شـیوة صـحیح     در دوره
شده است و این معنا از متن  ساختن اشیاء یا انام کارها اطلاق می

الواقع به همین جهت اسـت   فی. زندگی قابل تفکیک نبوده است
هـاي کهـن ، امـروزه     که ابزار و وسائل روزمره و معمولی تمـدن 

هـا   انـد کـه بایـد در مـوزه     را پیدا کـرده  براي ما حکم آثار هنري
  . نگهداري شوند

انـد ، بـا    ترین کاربردها را داشـته  این اشیاء که زمانی معمولی
ایـن اشـیاء کـه زمـانی     . زیبایی خصا خود کـه نگهـداري شـوند   

اند ، یـا زیبـایی خـاص خـود کـه       ترین کاربردها را داشته  معمولی
کنـد ، گـواه پیونـد     شوق خلاقیت سازندگان آنهـا را تـداعی مـی   

طبیعی و تجانسی هستند که میان هنـر و زنـدگی وجـود داشـته     
  .است

، یعنـی  » قـدیس شـدن  «ترین هنر در جامعۀ سنتی ،  متعالی
صیقل یافتن روح است تا آن که روح به شکل اثـري هنـري در   

مجموعـۀ حیـات قـدیس یـک اثـر      . خور مقام الوهیت تجلی کند
عت و انجام امـور ، هـر یـک    هنري است و سایر هنرها ، در صنا

تبعیـت    طبق اصول روحانی خاص خود ، از همین اسـوه متعـالی  
  .کنند می

بدین گونه ، پیوند بسیار عمیقی میا هنر و معنویت وجود دارد 
و در همۀ جوامع سنتی ، خصوصـاً جوامـع اسـلامی کـه در ایـن      

دهنـد ، اصـناف    گیـري بـه دسـت مـی     هـاي چشـم   زمینه نمونـه 
نهادها روحان و محافل راز آشنایی ، نظیر صـوفیه  گران با  صنعت

  . اند در اسلام ، ارتباط نزدیکی داشته
زیبایی بخشیدن به ماده ، زدودن کدورت آن و تبدیل آن بـه  

الواقـع   مظهري از مراتب برتر هستی ، که هدف هنر قدسی و فی
هنر سنتی است ، مستلزم سنت روحانی زنده و پویـایی اسـت تـا    

قول را میسر سازد و راه را براي شناخت سر درونی تصور عالم مع
  .نماد یا سمبل هموار نماید

نسبت هنر حقیقی و روحانیت ، نسـبت جسـم و روح اسـت ؛    
بخـش روح تجزیـه    همان گونه که جسـم بـدون نیـروي حیـات    

پوسد هنر نیز در فراق آن نفخۀ روحانی که به ماده  شود و می می
اي براي انعکاس عالم معنـا   ینهبخشد و آن را به آی جاودانگی می

  .گراید سازد ، به زوال و تباهی می بدل می
در فرهنگ ایرانی ، خود جامعیـت ایـن   » آرت«کلمات معادل 

. کننـد  مفهوم و پیوند ارگانیک آن را با دیگر وجوه حیات بازگو می
» صـنعت «و گـاه  » هنر«، » فن«در فارسی معادل » آرت«کلمۀ 
  .است



به معناي فعل خـود نیـز بـه توانـایی      »هنر«و » فن«کلمات 
وقتـی  . انجام کار یا ساختن چیزي به نحو صحیحی اشارت دارند

دارد ، یعنـی روشـی صـحیح بـراي     » فنـی «گوییم هر کاري  می
گـوییم انجـام فـلان عمـل خـاص       انجام آن وجود دارد ؛ اگر می

، مقصودمان این است که به مهـارتی مخـتص   » خواهد هنر می«
  .اردبه خود نیاز د

در ترجمـۀ معنـاي جدیـد    » هنـر «در حقیقت اسـتعمال لفـظ   
مصنفان فارسی گوي کلاسیک نظیر . اي است پدیدة تازه» آرت«
ترین معناي خود ، یعنـی هـم بـه     لفظ هنر را به عام» فردوسی«

  .اند برده به کار می» صناعت«و هم » هنر«مفهوم 
 هم که امروزه صرفاً به عنـوان معـادلی بـراي   » صنعت«لفظ 

فنـون دارد کـه در   «رود ، اشـارت بـه    به کـار مـی  » تکنولوژي«
رت ،  ، یـا بـه عبـارت دقیـق    » هنـر «فرهنگ اسـلامی ، همـان   

  .هنرهاي تجسمی است
دو مفهوم مجزا نیستند ، بلکه هر دو بر یـک  » فن«و » هنر«

ساختن یک ظرف یا کـوزة یبـا همـان قـدر     . کنند معنا دلالت می
جامعیـت مفهــوم کلمــۀ  . رهنـر اســت کـه نقاشــی یـک مینیــاتو   

مؤید دیگري بر وحدت و همسانی هنر و زندگی اسـت  » صنعت«
و این وحدت ، فرهنگ ایرانی را ، همچون هـر فرهنـگ سـنتی    

  .سازد اصیل دیگر ، در طول تاریخ آن ممتاز می
این وحدت در میان ایرانیان برجستگی خاصی دارد ، چه آنان 

م جهاننـد و لطافـت طبـع    ترین اقـوا  ترین و هنرمند از زمرة خلاق
شان در کلیه وجوه زندگی سنتی ، از معماري و بـاغ آرایـی    هنري

  .خورد گرفته تا آشپزي و حتی کشیدن قلیان ، به چشم می
بدیهی است که جامعیت و شمول معنـاي هنـر ، بـه مفهـوم     
سنتی آن ، نباید تمایز میان هنر دینی و وجه دیگر هنر سـنتی را  

ري از اصـول روحـانی اسـت ، از خاطرهـا     ت که جلوة غیر مستقیم
  . بزداید

زندگی انسان سنتی در همۀ وجـوه خـود ، از کـار کـردن تـا      
در عین حال ، مناسـک و  . خوردن و خوابیدن ، رنگی معنوي دارد

آداب خصا مذهبی هم در زندگی روزمرة او وجـود دارنـد کـه بـه    
تـر ، اصــول حـاکم بـر حــیات را مـنعکس        اي بی واسـطه گونه
  . کننـد می

اي از هنر سـنتی   به همین ترتیب ، هر چند هنر قدسی شاخه
است که با مجموعه حیات سنتی پیونـد خـورده اسـت ، امـا بـه      

هـا را در بـر    هـا و خلاقیـت   صورت خاص ، آن بخـش از فعالیـت  
گیرد که بـی واسـطه بـا رمزهـا و مناسـک دینـی و روحـانی         می

  . مرتبطند

ترین وجه هنر سنتی اسـت   از این جهت ، هنر قدسی اساسی
که بقاي آن مستقیماً به بقاي دین وابسته اسـت و ایـن پیونـد ،    
حتی پس از سست شدن یـا زوال سـاختار جامعـۀ سـنتی ، دوام     

مـا قابـل     این امر در دورة جدید ، در بسیاري نقاط سیاره. یابد می
  .رؤیت است

پیش از بحث پیرامون آشکال ویژه هنر دینی در طول تـاریخ  
هنگ ایرانی ، ضروري است که رابطۀ میا نهنر قدسـی و یـک   فر

ها راز آموزیـف نظیـر    شیوة خاص مذهبی و نیز پیوند هنر با حلقه
چون هنر قدسی پلی میان . هاي صوفیه ، بیشتر روشن شود فرقه

عوامل مادي و روحانی است ، از مذهب ویژة مرتبط با خود قابـل  
  . تفکیک نیست

خوانی مذهبی ، به صورت مجـرد ،  وجود هنر قدسی یا سرود 
کتـاب  » نگـارش «همان قدر بعید و غیر قابل تصـور اسـت کـه    

  .مقدس بدون الهام از آسمان
هنر مقس هندو ، بودایی و اسلامی وجود دارد اما چیـزي بـه   

، اگر مقصود از هندوسـتان سـرزمین و   » هنر مقدس هندي«نام 
  . قومی معین باشد ، متصور نیست

قومی در کیفیت ارجا و سـبک هنـر قدسـی     بدون تردید نبوغ
نقش دارد ، چنان که این تمایز میان هنر بودایی ژاپن و سـیلان  

هـا و تمایزهـا تنهـا در محـدودة      شود ؛ امـا ایـن تفـاوت    دیده می
مرزهایی که اصـول منبعـث از روح و قالـب هـر یـک از ادیـان       

  . کند کنند ، معنا پیدا می گوناگون ترسیم می
رچشمۀ روحانی یک مـذهب خـاص سـیراب    هنر قدسی از س

شود و در نبوغ آن سهیم است ؛ هم چنین زبـان رمـزي ایـن     می
این عناصر در هنر . هنر با قالب و صورت مذهب مزبور پیوند دارد

  . قدسی بر سایر عوامل غلبه دارند
و مسـجد   12»دساواترا«از این روست که میان معبد هندوي 
انـد ، و بـین معابـد     شـده  دهلی کـه هـر دو در هندوسـتان واقـع    

که هـر  » رومانسک«گراي رومی و کلیساهاي آخرت نگر  طبیعت
  . خورد هاي عظیمی به چشم می دو در ایتالیا قرار دارند تفاوت

هاي خـاص   درست است که یک مذهب قابلیت پذیرش قالب
هـا و   و حتی رمزهاي هنري مذهب پیشین را دارد ، اما این قالـب 

حی جدید بکلی استحاله یافته ، در فضـاي  رمزها به وسیلۀ روح و
  : کند  معنوي خاص آن ، معناي جدیدي پیدا می

هـاي معمـاري روم را بـه     ها و قالب معماري مسیحی تکنیک
کار گرفت و آثاري با کیفیـت روحـانی متفـاوت بـه وجـود آورد ؛      
اسلام و مسیحیت بیزانس روشهاي گنبد سـازي را از ساسـانیان   

ارهاي گنبدین ایجاد کردن کـه از دو نـوع   اقتباس کردن و ساخت
  . کند هنر متفاوت حکایت می



هاي هنري بسیاري را از ایران  در ایران ، هنر اسلامی موتیف
العـاده غنــی آن ، و نیــز   پـیش از اســلام و میـراث هنــري فــوق  

اما این موتیفها به . هایی را از آسیاي مرکزي اقتباس نمود موتیف
ــی از  واســطۀ روح اســلام اســتحاله  ــوان اجزای ــه عن ــد و ب یافتن

همین امـر دربـارة هنـر    . ساختارهاي اسلامی به کار گرفته شدند
ها  ها و قالب زرتشتی دورة هخامنشی صادق است که برخی روش

اي کـاملاً   را به کار گرفت ، اما بـه آنهـا صـیغه   » اورارتو«بابلی و 
  .زرتشتی بخشید

هـا بـراي    بهاي تاریخ در زمینۀ صور و قال جستجوي اقتباس
هاي گوناگون بـه   شناخت هنر قدسی و تأثیر کارآیی آن در زمینه

کند ؛ مهم این است که قالبها و رمزها چـه   هیچ وجه کفایت نمی
معنایی دارند و این پرسش جز بـا مطالعـه مـذهبی کـه منشـأ و      

  .مبناي تمدن سنتی و هنر قدسی است ، پاسخی نخواهد یافت
که آثار هنري مقـدس از آن  بدون تأمل و تحقیق در مذهبی 

اند ، نه تنها سخن گفتن از آفرینش این آثـار کـاري    نشأت گرفته
  . گزاف است ، بلکه شناخت آنها نیز میسر نخواهد بود

تلاش بعضی هنرمندان جدید در شرق و غرب براي ادراك و 
ماند کـه بـراي    حاصل کسی می خلق این گونه آثار به کوشش بی

شکل ظاهري علائم ریاضی در کتابهـاي   شکافتن اتم ، به تقلید
  . کند فیزیک اکتفا می
اي معکوس خواهد داشـت ، چـرا کـه تـلاش      این کار نتیجه

از این دسـت به اندازة تشـعشعات » هنر مقدسی«براي آفرینش 
  ! ناشی از یک انفجار اتمی موفق ، کشنده خواهد بود

از در طول تاریخ ایران ، میان هنـر و نظـام روحـانی منبعـث     
چـون جزئیـات نظـام    . دین پیوندي نزدیک وجـود داشـته اسـت   

اجتماعی ایران پیش از ظهور اسلام چندان بر ما مکشوف نیست 
، تشریح دقیق ارتباط صنفی میان هنـروران و صـنعت کـاران و    

  .طبقۀ روحانی قدري مشکل است
. با وجود این ، شـواهدي دال بـر چنـین پیونـدي وجـود دارد     

نـري ارزشـمند باقیمانـده از ایـن دوره داراي     تقریباً همـۀ آثـار ه  
اند و چون پادشاهی به طور قطـع رنگـی    ویژگی مذهبی با شاهانه

مذهـبی داشت ، هنر شــاهانه بـا جهـان بینـی زرتشـتی کـاملاً       
  .مرتبـط بود

پـیش از  » پرسـپولیس «اعتقاد دارد که حتی  23»پوپ. یو. ا«
ی بنـا شـده   آن که به عنوان کاخی براي استقرار حکومت سیاس ـ

علاوه بـر ایـن ،   . باشد ، براي انجام مراسم مذهبی بنا شده است
اي سـنتی و تمثیلـی    هـا قطعـاً از خصیصـه    فرم ها معماري و باغ

  .برخوردار بودند

حول یک مرکز درونی  24»ماندالا«المثل ، باغ به صورت  فی
ایـن نکتـه   . نمود گرفت و بهشت را متمثل و تداعی می شکل می
هـاي   در زبـان  PARADISEتأمل است کـه لفـظ    خود در خور

در زبان عربـی ، از ریشـۀ   » فردوس«اروپایی هم چنان که کلمۀ 
بـه معنـی   ) PAIRI – DAEZA(» زه پئیـري ـ دئـه   «اوستایی 

در اصل تصـور زمینـی   » زه پئیري ـ دئه «اند و  مشتق شده» باغ«
  .باغ آسمانی بهشت بوده است

ان باســتان ، نظیــر اطلاعـات مــا دربــارة ســایر مــذاهب ایــر 
تـر اسـت و    ، از این هـم نـاقص  » مانی«و مذهب » میتراییسم«

بدین جهت ، چگونگی پیوند هنر قدسـی بـا ایـن مـذهب را بـه      
تنها به ذکر . دانیم وساطت نهادها و اصناف خاص به درستی نمی

کنیم که هنر نقاشی در مذهب مـانی مـوهبتی    این نکته اکتفا می
که مؤسس این حرکـت مـذهبی را از    شد تلقی می» اعجاز گونه«

  .نمود دیگران متمایز می
دارتر  ارتباط میان هنر و طریقهمعنوي طی دورة اسلامی ریشه

در شهرهاي اسلامی که در طول قـرون محـل   . و آشکارتر است
وران از بـدو امـر    انـد ، پیشـه   ظهور اکثر آثار هنري اسـلام بـوده  

آنـان بـه   . انـد  وردهرا به وجود آ» فتوت«یا » هاي صنفی انجمن«
، مستقیماً از ) ع(دلیل پیوند نزدیک با عرفا و شخصیت امام علی 

  .گرفتند سرچشمۀ پیام الهام می
لا فتــی الا علــی ، لاســیف الا «: ایــن ســخن مشــهور کــه 

هـاي صـوفیه گـواهی     و فرقـه » فتـوت «بر پیوند میان » ذولفقار
خود را  »سلسله«دهد که اکثریت قریب به اتفاق هر دو گروه  می

  . دانند منتسب می) ع(به علی 
اساتید هر صنف از طریق همین ارتباط روحانی و صنفی ، که 
هنـوز در برخــی نقــاط وجـود دارد ، مراحــل راز آشــنایی را طــی   

هاي جهان شناختی و متافیزیکی را کـه مبنـاي    کنند و نظریه می
سمبلیسم هنر اسـلامی و هـر هنـر سـنتی حقیقـی اسـت ، فـرا        

   .گیرند می
هـا ، مهارتهـا و رزمهـاي     کوشند شیوه بقیه اعضاي صنف می

مذکور را ، بدون آن که بر همۀ مراتب ژرف معـانی آنهـا وقـوف    
داشته باشند ، به کار گیرند ، و بدیهی اسـت کـه کـار در مرتبـۀ     

آنها همۀ توان خلاقه خـویش را  . درك آنان هم حائز معنی است
صـرف چیـزي کـه    کنند و به هیچ وجـه مقلـد    وقف صناعت می

  .فهمند نیستند نمی
شعف آفرینش که در آثار نري اصیل سـنتی متجلـی اسـت ،    

بـه عـلاوه ، بـه    . دهد آشکارا بر شوق خلاقیت هنرمند گواهی می
وران تحـت   دلیل عمق باطنی رمزها و صوري که استاد به پیشـه 

وري بـه   دهـد ، چـه بسـا پیشـه     تعلیم و همکار خود انتقـال مـی  



اثري خلق کند که عمق و ذکاوت نهفته در آن سواد  اصطلاح بی
  .، در ظرف ادراك ناظر تحصیل کرده نگنجد

همین رابطۀ نزدیک و باطنی میان اسلام ، و به ویژه عرفـان  
تصـادفی نیسـت اگـر اکثـر     . سالامی ، با سایر هنرها وجـود دارد 

اند و  اي با عرفان مرتبط بوده هاي بزرگ ایران به گونه موسیقیدان
تعـداد بسـیاري از   . انـد  رین اشعار فارسی ، اشعار عرفـانی ت جهانی

اي با وجه باطنی اسـلام معاشـر    نویسی نیز به گونه اساتید خوش
  .اند بوده

و اما دربارة هنرهاي تجسمی در ایران ، چنان کـه در برخـی   
هاي دیگر نظیـر غـرب مسـیحی ، بایـد گفـت کـه علـوم         تمدن
میـان اعتقـادات   و خصوصاً کیمیاگري ، حـد وسـطی   » هرمسی«

جهان شناختی و متافیزیکی محض و صـناعت و سـاختن اشـیاء    
هنـر در بیـنش   . دار بوده است تلقی شده ، نقش میانجی را عهده

  . است» شرافت بخشیدن به ماده«اسلام 
کیمیاگري نیز دانشی تمثیلی اسـت کـه شـیاء مـادي ، مـواد      

ي معدنی و فلزات را در پیوند بـا عوامـل روحـانی و نفـس بشـر     
پندارند گام اول در  کیمیاگري چنان که برخی می. کند بررسی می

تکامل علم شیمی نیست ، بلکـه علـم اسـتحاله روح بـر مبنـاي      
سمبلیسم مواد معدنی و روشی براي تعالی بخشـیدن بـه مـاده و    

  .تبدیل فلز پست به طلاست
از این رو ، همواره ارتبـاط عمیقـی میـان کیمیـاگري و هنـر      

بـراي  . طور کلی هنر اسلامی ، وجود داشـته اسـت  ایرانی ، و به 
ها در بسیاري از آثار هنري نه فقط اتفاقی  نمونه ، استفاده از رنگ

  . ها در کیمیاگري مناسبت دارد نیسـت ، بلکه با نمـادپردازي رنگ
شـناختی مشـابه    اسلام از طریـق کیمیـاگري و علـوم جهـان    
ا اسلامی بـود ؛  فضایی ایجاد نمود که هم در صورت و هم در معن

کـرد   فضایی که در آن ، اصول دینی و روحانی در ماده تجلی می
و بر محیط زندگی روز مره انسان که تـأثیري چنـین عمیـق بـر     

  .نهاد هاي فکري و روحی او دارد ، نقش می گرایش
نمودهاي واقعی هنر قدسی در محدودة فرهنـگ ایرانـی ، بـا    

ارائه گردیـد ، بـه هنرهـاي    » هنر قدسی«توجه به تعریفی که از 
از سـوي دیگـر ، حتـی اگـر     . شود زرتشتی و اسلامی منحصر می

برخی آثار دورة اسلامی از نقطه نظر تکنیک از اثري بـا ویژگـی   
 ـ  ر را تنهـا در مـذهب   دورة زرتشتی تأثیر پذیرفته باشند ، ایـن اث

  .توان هنر قدسی محسوب نمود زرتشت می
هر چند میان دو دورة مورد بحث ، احتمـالاً نـوعی ارتبـاط و    

هاي هنري وجود دارد ، اما اثر  ها و قالب پیوستگی در زمینۀ روش
تواند به صورت جدي در مقولۀ هنـر قدسـی    هنري مورد نظر نمی
  . اسلام گنجانده شود

هـاي   هاي ساخت مربـوط بـه آتشـکده    وشالمثل برخی ر فی
هـاي شخصـی بـه کـار      زرتشتی در دورة اسلامی در بنـاي خانـه  

گرفته شدند ، ولی به هر ترتیب ، این فرم خاص معماري وجهـی  
اي تکنیکـی ، بـه    از هنر قدسی زرتشتی است و با وجود شـباهت 

  .هنر مقدس اسلامی تعلق ندارد
شـوار بـه وسـیله    هاي ساختمان گنبـد بـر گو   بالعکس ، شیوه

ها در بناهیا مختلفی  معماران ساسانی توسعه پیدا کرد و این روش
اما . مورد استفاد قرار گرفت ، که بعضی فاقد خصیصۀ دینی بودند

ها به وسیلۀ مسلمین و اهـالی بیـزانس بـه     هنگایم که این شیوه
معماري مسجد و کلیـسا ضمــیمه شــد ، بـه بخــشی از هنـر      

  .ی بدل گردیدقدسی اسلام و مسیح
بدیهی است که عامل تعیین کننده در همۀ مـواردي کـه بـر    
شمردیم فرم یا تکنیک خاص نیست ، بلکه اصول روحانی اسـت  

هـا را در یـک    هـا و فـرم   گیرد و این تکنیک که از سنت منشأ می
مجموعۀ منسجم که مستقیماً جهـان بینـی سـنت مـورد نظـر را      

  .پیوندد سازد ، به هم می گر می جلوه
ها و  در ایران پیش از اسلام ، هنرهاي چون معماري آتشکده

شعر و موسیقی آمیخته با مناسک زرتشتی ، باید هنر قدسی تلقی 
کـه بـه طـور    » اوستا«هاي از  شوند و فراموش نکنیک که بخش

، در قالب شـعر  » گاتها«حتم توسط زرتشت تصنیف شده ، یعین 
  .اند سروده شده

از آن در دست است نیز قطعـاً بـه   جامۀ مغان ، که تصاویري 
اي  هاي چهار گوشه همین طور ، باغ. مقولۀ هنر قدسی تعلق دارد

گرفتنـد ، از نـوعی قداسـت     که حول مرکزي درونـی شـکل مـی   
ایـن باغهـا کـه نمـاد پـردازي راز آشـنایانۀ بـی        . برخوردار بودند

ترین انواع هنر سنتی پیش از اسلام  اي داشتند از برجسته واسطه
ایران هستند که بعدها نیز به صورت نمونـه و الگـویی بـراي    در 
هـاي اسـپانیایی و مغـولی     هاي ایرانی ، و از این طریق ، بـاغ  باغ

  .درآمدند
قالی هم باید در کنار باغ در مقولۀ هنر سنتی جاي گیرد ، چه 

  .آن هم تمثیل این جهانی بهشت است
ن این نکته در خور توجه است که مذهب زرتشـت ، هـم چـو   

اسلام ، علیرغم سایر مذهب هند و اروپـایی نظیـر هندوییسـم و    
آیین یونان باستان ، عنایتی به اصنام نداشت و از هیمن رو ، هنر 

گري در قالب پیکـر تراشـی نمـود     دینی در ایران دوران زرتشتی
  .نیافت

تنها در مذهب پیش از آیین زرتشت ، صور قدسی ، به معناي 
حتی میتراییسم که . اند ه خود پذیرفتهدقیق کلمه ، شکل پیکره ب

در دامن مذهب زرتشت پرورش یافت و خارج از ایران ، به ویـژه  



اي  هاي فراوانی بر جاي نهاد ، در ایران پیکـره  در اروپا ، مجسمه
  .باقی نگذاشته است

تـرین   که با دوبال نمایانده شـده ، شـبیه  » اهورامزدا«شمایل 
. در آیین زرتشت وجـود دارد فرم هنري به تمثال قدسی است که 

هایی بر قطعاتت بزرگ سـنگ یا بر دامــنۀ   اما حتی چنین تمثال
هـاي مســتقلی از آنهـا سـاخــته      شدند و پیــکره  کوه حـک می

  .شـد نمی
دیگـر  » خـدایان «ها یـا   » رب النوع«فرشتگان زرتشتی که با 

انـد ، موجـوداتی ملکـوتی     مذهب هنـد و اروپـاي قابـل مقایسـه    
ها  هاي مادي و تمثال شدند که نمایش آنان در قالب یمحسوب م

هـا در سـایر مـذاهب     النـوع  هـاي رب  ، بیش از آن که بـه پیکـره  
هاي عیسی مسیح و مریم مقدس را  شباهت داشته باشد ، شمایل

شمایل «آیین زرتشت در این زمینه نوعی گرایش . کرد تداعی می
و ایـن میـراث   مانـد   دارد که به بینش روحانی اسلام می» شکنی

  .براي ایران باقی مانده است
کـلام  «هنر قدسی اسلام هم از جهت صورت و هم معنـا بـا   

اسـلامی بـر   » کـلام «چـون  . و وحی قرآنی مناسبت دراد» الهی
خلاف مسیحیت کالبد بشري نپذیرفته ، بـل بـه صـورت کتـاب     
نزول یافته است ، هنر قدسی با تجلی حـروف و اصـوات کتـاب    

 25»لوگـوس «دارد ، نه با شمایل انسانی که خود الهی سر و کار 
  .متجسد است

هنر قدسی اسلام در زمینه هنرهاي تجسمی بیش و پیش از 
نویسی نمود یافته است  هر چیز در قالب معماري مسجاد و خوش

یابـد و   آفریند که کلام الهی در آن انعکاس می یکی فضایی می: 
ورت تنـزل  کند که گـویی ص ـ  دیگري حروف و خطوطی خلق می

  .یافته کلام الهی در قلب الفباي زبان فارسی و عربی است
هـاي بیـانی دیگـري را نیـز در بـر       هنر قدسی اسلامی قالب

اما هنر قدسی به معناي دقیق لفظ ، شـامل معمـاري و   . گیرد  می
نویسی است که با تـار و پـود صـورت و معنـاي قـرآن در       خوش
  .»دشون جاري می«اند و گویی از آن  آمیخته

فضاي درونی مسجد نه تنها عارضی و اتفـاقی نیسـت بلکـه    
اي طراحی شده که هـر گونـه تـراکم و انجمـاد یـا       عمداً به گونه

کششی را که مانع گسـترش کـلام در فضـاي نامحـدود و یـک      
دست شود ، خنثی نماید ؛ فضایی سرشار از سلم و توازن که روح 

ره یا شمایلی خاص در آن ، به جاي تمرکز و استقرار در قالب پیک
  . ، همه جاي هست و حضور دارد

شمایل شکنی اسلامی که بسیار موضوع بحث واقع شده بـه  
معناي تقابل یا ضدیت اسلام با هنر قدسی نیست ، چرا که هیچ 
مذهبی بدون هنر قدر به آفرینش فضایی مناسب براي نمودهـا و  

تجلیات زمینی خویش نخواهد بـود ؛ بلکـه بـدین معناسـت کـه      
اسلام زندانی ساختن روح یا کـلام الهـی را در هـیچ قـالبی کـه      

ــوه ــد کنــد و جل ــاطنی آن را تهیدی هــا و نمــدهاي آن را  آزادي ب
  . پذیرد بپوشاند ، نمی

یگـانگی  «از سوي دیگر ، این امر با تأکید اسـلام بـر اصـل    
گنجد ، و  که هرگز در قالب صور خیال نمی» توحید«یا » الوهیت

سـکون و  «را بـر  » صـحراگردي «وحـانی کـه   نیز با این خوي ر
پرهیـزد ، مـرتبط    دهد و از انجمـاد در فضـا مـی    ترجیح می» قرار
  . است

جویـد و در   بدین گونه ، معماري مسجد در اهـدافی کـه مـی   
افرینـد از بـاطن قـرآن مقـدس الهـام       اي که می واقعیت روحانی

هاي سـاختی   گیرد و این مسئله که معماري اسلامی چه روش می
از ساسانیان ، بیزانس و دیگر منابع به عاریت گرفتـه ، چنـدان    را

  .اهمیتی ندارد
اي شـکل گرفتـه تـا از     حتی چهرهه ظاهري مساجد به گونه

اي ، اسـماء و صـفات    طریق رمز و تمثیل ، با روشنی خیره کننده
جمالن «گنبد ، زیبایی الهی یا : گر نماید  گوناگون الوهیت را جلوه

  . را» جلال«ابهت خداوندي یا  ها ، را و مناره
این چنین ، هر چند ذوق و قریحه ملـل مختلـف بـه ظهـور     
سبک هاي معماري متنوعی منجر شده است ، اما پیوندي عیمق 
کـه ریشــه در فضــاي روحــانی واحــدي دارد ، مســاجدي چنــین  
متفاوت چون مسجد قرطبه ، مسـجد جـامع اصـفهان و مسـجد     

  .پیوندد دهلی را به هم می
نویسی نیز با قرآن مقـدس و   و مفاهیم سمبلیک خوش فرمها

بیا نقرآنی مرتبطند ؛ این جا هم ، طبق قریحه و استعداد هر قوم 
ایرانیان به عنـوان اسـاتید خـط    . ، سبک دیگري پدید آمده است

اند ، در حالی که قوم ترك  شهرت یافته» شکسته«و » نستعلیق«
  .اند بر دیگران سبقت جسته» نسخ«همواره در 
تـرین   نویسی در میان هنرهاي اسلامی مظهـر پرتـوان   خوش

گـر   اي روحانی را جلـوه  هنر زتیینی است که در عین حال ، شیوه
ــی ــاري و  . ســازد م ــی معم ــر قدســی ، یعن دو شــکل اصــلی هن
نویسی ، در کنار یکدیگر معماري تزیینی مسجد ، خصوصاً  خوش

که همچـون   اند کاري شده ایران را به وجود آورده  مساجد کاشی
  .نماید بلوري در ظلمتکدة خاك ، پرتو نور آسمان را منعکس می

معماري اسلامی از همان آغاز به نقطۀ اوجـی رسـید کـه تـا     
زمان ما امتداد یافته ، و این ویژگی شـاید در طـول تـاریخ هنـر     

سبک سنتی معماري مخلوق خداي دروغین عصـر  . نظیر باشد بی
نیست ، بلکـه از مواجهـۀ شـیوة    زمانۀ «یا » دوره«حاضر ، یعنی 



روحانی مذهبی خاص با ذوق و قریحه پیروان آن مذهب نتیجـه  
  .شود می

از این رو ، مـادام کـه آن مـذهب و قـوم خـاص برخـوردا از       
معماري اسلامی ایران . یابد هستی است ، این سبک نیز تداوم یم

نمونۀ بارزي از این واقعیت است ؛ مساجد سنتی معاصر در قیاس 
اند ، اما این تغییر و دگرگـونی   مسجد دامغان قطعاً تحول یافتهبا 

در متن ثبات و استمراري به وقوع پیوسـته اسـت کـه روشـنی و     
  .سازد نیاز می بداهت آن ما را از توضیح بیشتر بی
نبودند که به آفرینش » زمانه«نیاکان ایرانی ما چندان در بند 

کنند ؛ سبکی کـه   سبکی محلی و مقطعی پرداخته و به آن اکتفا
یافت و بـه زودي منسـوخ    به دلیل همین ویژگی دیري دوام نمی

پرداختنـد کـه بـا ابـدیت     » زمان بی«آنان به خلق هنري . شد می
پیوند داشت و بـه موجـب همـین پیوسـتگی ، ارزش و اعتبـاري      

  .جاودانه یافت
کساین که در پی ایجد تحول در شیوه و سبک هنر قدسـی ،  

تند بهتر است به این سـوال بیندیشـند کـه    خصوصاً مسجد ، هس
هـاي   هـا و دوره  آنان باید نسبت به زمـان » دورة«یا » زمانه«چرا 

دیگري که رشد و توسعۀ سبکسنتی معماري اسـلامی را موجـب   
  .ت تلقی شود شدند ، متفاوت باشد یا مه

قدري تأمل و تعمق فاش خواهـد سـاخت کـه غالبـاً انگیـزة      
ي مسـجد زاییــدة بـه اصــطلاح   ایجـاد تحـول در ســبک معمـار   

شود که  نیست ، بلکه از این واقعیت نتیجه می» مقتضیات زمانه«
اند  طرفداران این گونه تحولات ، خود از سنت اسلامی دور مانده

  .اند و حتی نسبت به نبوغ قومی ایرانیان بیگانه گشته
کند کـه شـخص ، نقـائص و نقـاط      صدق و امانت اقتضا می

 ـ ضـروریات  «ا القـاب و عنـاوینی چـون    ضعف فردي خویش را ب
نپوشاند و آن گاه که خودصورت و معنـاي مـذهبی را کـه    » زمانه

هـاي   یابـد و حتـی ریشـه    مادر این سبک معماري است در نمـی 
تر مردم خود را ، که این معماري را در طی اعصـار   فرهنی عمیق

شناسـد ،   انـد ، نمـی   در دامان خود پرورش داده و شکوفا سـاخته 
  . ار دست به جعل شکل دیگري از معماري قدسی نزندپرو بی

زوال نر قدسی براي دیـن همـان قـدر مصـیبت زاسـت کـه       
  . تضعیف عالیم روحانی و اخلاقی یا انکار احکام تشریعی آن

●  
ــق      ــه خل ــمی ب ــاي تجس ــۀ هنره ــلامی در زمین ــران اس ای

هاي دیگري از هنر سنتی نیز پرداخته است کـه بـا صـور     صورت
 ـ   ی واسـطه از تعـالیم و مناسـک دینـی مایـه      هنر قدسـی کـه ب

براي نمونه در قلمرو معماري ، خانۀ سنتی . یگرند ، پیوند دارد می

شود ، بـه ایـن معنـی     به نوعی گسترش و امتداد مسجد تلقی می
  .بخشد که سادگی و طهارت مسجد را استمرار می

نهـد ، پـاکی    هایی که انسان با کفش بـر آنهـا پـا نمـی     فرش
هاي  ه نماز و عبادت بر روي آنها را ، هم چون فرششان ک آیینی

اطاقهـاي سـنتی خـالی از    » خلـوت «سـازد ؛   مسجد ، ممکن می
مبلمان ، و عناصر فراوان دیگر ، میـان خانـه و مسـجد پیونـدي     

  .نماید معنوي برقرار می
تر ، کل طراحی شهر با مسجد مرتبط اسـت   در مقایس وسیع

جد در شـهر سـنتی ، بـه    و این امر علاوه بر نقش مرکـزي مس ـ 
اي بسـیار دقیقتـر ، از اصـل وحـدت و انسـجام سرچشـمه        گونه
هاي شخصی تا شهر در کلیـت   گیرد که بر همۀ شهر ، از خانه می

اصفهان و کاشـان هنـزو نمونهشـاخص ایـن     . خود ، حاکم است
  .اند اصل کلی

هاي سنتی دیگري هـم   در محدودة هنرهاي تجسمی ، قالب
نرهاي دینی محض مرتبط بـوده ، اصـطلاحاً   وجود دارند که با ه

ایـن مقولـه نیـز از آن    . اند شهرت یافته» هنرهاي فرعی«به نام 
جهت که انسان را در زندگجی روزانه احاطه کردهو عمیقـاً بـر او   

مهـر  «ایـن جـا هـم    . اي بافته اسـت  نهد ، اهمیت ویژه تأثیر می
  . بخشد حقیرترین اشیاء را جلایی خاص می» تقدس
هـاي ایرانـی ،    هـا و حیـاط   ها که همچون باغ لمثل ، قالیا  فی

قابی آنها را محصور سـاخته و گـویی بـه مرکـزي بـاطنی نظـر       
جامۀ سنتی در همۀ اشکال . گر و تکرار بهشتند اند ، تداعی دوخته

کند ، بل سرشت  خود نه تنها در انجام آداب و عبادات تسهیل می
  .سازد گر می الهی انسان را جلوه

تور که با مصور سازي کتاب پیوند نزدیـک دارد ، نـوعی   مینیا
نویسی است و بـاز هـم گـویی مراتـب      و گسترش خوش» بسط«

  . نماید ملکوت را متمثل می
هاي هنـري مـذکور ، بـر مبنـاي بینشـی کامـل و        همۀ قالب

مجموعه نگر نسبت به حیات ، که مشخصۀ اصلی فرهنگ سنتی 
هنـر ،  . پیوندند یکدیگر میایران است ، از طریق قوانین سنت به 

اي قدسی یافته ، اصـول روحـانی    به وساطت این قوانین ، صبغه
حاکم بر تمامی وجوه زندگی انسان سنتی از وراي آن تجلی پیدا 

  .کند می
در محدودة حس شنوایی ، هنري که از نظر اسلام به معنـاي  

شود ، قرائت و تلاوت قرآن کـریم   تلقی می» قدسی«دقیق لفظ 
ه هم چون نیرویی روحانی ، نقطۀ اتکاء شـعر و موسـیقی   است ک

  . رود همۀ ملل مسلمان به شمار می
شناسـیم در اوایـل دورة    زبان فارسی به شکلی که امروز مـی 

اسلامی به وجود آمده و از ایـن رو ، در برابـر صـورت و معنـاي     



قرآن حتی پیش از زبان عربی قابلیت ـ انعطاف و شکل پـذیري   
را که زبان عربی هنگام نزول قـرآن ، حـداقل در   داشته است ، چ

  .زمینۀ شعر فرم و قالب خاصی یافته بود
این قابلیت چون در کنار ذوق و نبـوغ شـاعرانۀ ایرانـی قـرار     

گیر شـعر عارفانـه و دینـی فارسـی را پدیـد       گیرد غناي چشم می
شعر فارسی ، هنر قدسی به معناي صریح کلمه نیست ، . آورد می

اي است که با قرآن مقـدس   ی متعالی و الهام گونهبلکه هنر سنت
  . پیوند نزدیک دارد

در . کنـد  این امر به ویژه دربارة شعر عرفانی فارسی صدق می
، یعنی زبانی بـدانیم کـه   » کلام الهی«حقیقت اگر عربی را زبان 

خداوند با آن ، به واسطۀ جبرائیل با پیامبر اسلام سـخن گفـت ،   
، زبا بهشت است و زیبایی شعر فارسی فارسی زبان ملائک است 

  . ، یادگاري از سرور و وجد بهشتی است
اسـت کـه   » سبکی روحـانی «وزن و قافیۀ شعر فارسی نشانۀ 

  .دهد  آن را با صورت و قالب قرآن کریم پیوند می
با این همـه  . الهام ، هم چون آذرخش ، دفعی و ناگهانی است

توان تشبیه  کۀ آب هم می، آن را به فرو افتادن پاره سنگی در بر
هـاي    کنـد کـه بـه شـکل دایـره      کرد کـه موجهـایی ایجـاد مـی    

  .شوند متحدالمرکز ، از مرکز خود دور می
نزول قرآن ، با ترکیبـی شـاعرانه ، وزن و آهـن مشـخص و     

اي بسیار ظریف ، موجهـایی آفریـد کـه ایـن نبـوغ و       بافت قافیه
می منتقـل نمـود و   استعداد را با خود به سایر اشکال ادبیات اسلا

در این میان ، ادبیات فارسی بعد از ادبیات عرب از جایگاه خاصی 
  .برخوردار است

شعر فارسی طنین قرآن مقدس را در ذهن آفرینندگان خـود ،  
اي از  کند و از دیگر سو ، خـاطره   در قالب وزن و قافیه تداعی می

را به انگیزد و آنان  این طنین را در ذهن مخاطبین خویش بر می
دهد که بتوانند زیبایی و سرور ملکـوتی   مرتبه و حالتی رجعت می

  .آن را دیگر باره تجربه کنند
تأثیر شگفت آنگیز و کیمیاگرانۀ شـعر فارسـی از همـین جـا     

جویـد ، یـا تـوان     آن که از این شعر بهره می. گیرد سرچشمه می
عر برد که ش سرودن آن را دارد ، هنوز بالقوه در بهشتی به سر می

درك کامـل شـعر   . فارسی ، در پرتو قرآن کـریم ، آفریـده اسـت   
  . حافظ ، حضور در قرب الوهیت است

دانند ، یـا   از دیگر سو ، آنان که دیگر شعر فارسی را قدر نمی
در » شعر نـو «کوشند بافت مسجع و مقفاي آن را به وساطت  می

 آنـان نـوعی  . اند که بریزند ، هم اینک از این بهشت هبوط کرده
کننـد   اند و از این رو تلاش مـی  را تجربه نموده» روحانی«هبوط 

  .صور و قوالب کلاسیک شعر فارسی را به نابودي کشانند

گوینـد شـیوة کلاسـیک در خـور حـافظ و       مدعیانی کـه مـی  
مناسـبتی نـدارد ، در   » دورة جدیـد «او بوده اسـت و بـا   » زمانه«

عینـی   حقیقت سقوط فردي از عـالم روحـانی سـنت را واقعیتـی    
اند ؛ واقعیتی کـه وجـود خـارجی نـدارد و زاییـدة و هـم        انگاشته
  .آنهاست

پرسشی را که در بحث از معمـاري طـرح کـردیم بـار دیگـر      
هــاي کلاســیک شــعر فارســی از  چــرا قالــب: کنــیم  تکـرار مــی 

و بسیاي از شعراي برجستۀ معاصر ، امکـان  » بهار«تا » رودکی«
براي معدودي ، قدرت تطـابق  اند و ناگهان ،  رشد و توسعه داشته

  اند؟  را از دست داده» هاي زمانه واقعیت«و سازگاري با 
جاي شگفتی است که اینان با علم به ایـن کـه هـوایی کـه     

هـاي   کننـد در طـول اعصـار وجـود داشـته و بـه دوره       تنفس می
تاریخ تعلق دارد ، باز هم خـود را مجـاز   » منسوخ و از مد افتاده«

  !دانند به تنفس می
به خاطر بسپاریم که شعر کلاسیک فارسی ، خصوصـاً اشـعار   
عرفانی ، هنري سـنتی و برخـوردار از ارزش متعـالی اسـت کـه      

دارد و نـابودي آن بـه    26»درمانی«ماهیتی روحانی و به تعبیري 
بدین معناست که شعري با جوهره زمین محض » شعر نو«دست 

و منزلـت  و غالباً گنگ و نامفهوم جـایگزین شـعري بـا کیفیـت     
  .آسمانی شود

بعضی اشعار جدید سرودة شـعراي مسـتعد و جـوان از نـوعی     
زیبایی زمینی برخوردارند ، اما این زیبایی در برابـر جمـال فـوق    
بشري و آسمانی ، که صرف نظر از نماد پردازي و مفاهیم نهفته 

زنـد ، رنـگ    در اشعار قدیم ، تنها در صورت و قالب آن موج مـی 
  .کند جلوه می بازد  و حقیر می

و اما موسیقی ایران از سرچشمۀ موسیقی اقوام آریایی کهـن  
از آن » فیثـاغورس «شود و بـه موسـیقی یونـانی کـه      سیراب می
در دورة اسـلامی ، موسـیقی   . شـباهت نیسـت   گفت بی سخن می

طریق دیگري پیش گرفت و مسیري را دنبال نمود کـه بـیش از   
  .پیش صبغۀ معنوي داشت

تحریم وجه اجتماعی موسـیقی ، بـه ویـژه در     اسلام با منع و
شهرها که بیش از روستاها زمینـه تحریـک عواطـف و انحطـاط     
اخلاقی وجود ارد ، موسیقی کلاسیک ایرانی را به مسیري باطنی 

  .هدایت نمود و آن را به هنري روحانی بدل ساخت
انگیـزد ، بـا    حالات معنوي که موسیقی سنتی ایران بـر مـی  

و از این طریق با معنـاي بـاطنی قـرآن مقـدس      عرفا ،» احوال«
موسیقی ایرانی هم در محتـواي موسـیقیایی محـض    . پیوند دارد

اي که همواره قرین آن بـوده اسـت ،    خود و هم در اشعار عارفانه



اي مؤثر جهـت نیـل بـه احـوال      هنري روحانی و متعالی و وسیله
  .شود عرفانی تلقی می

شنایی از طریق موسیقی و اتفاقی نیست که عرفا محافل راز آ
الدین رومـی ،   و مولانا جلال. اند را رواج داده) سماع(حتی رقص 
ترین آموزگاران عرفان و از زمره فاش گویان معانی  یکی از بزرگ

اي  است ـ فرقـه  » مولویان«گذار فرقۀ  باطنی قرآن ، که خود پایه
سراید  که به مویقی و رقص تعلق خاطري خاص دارد ـ چنین می 

:  
  مطرب آغازید پیش ترك مست
  در حجاب نغمه ، اسرار الست

هم چنین تصادفی نیست که در طول قـرون اکثـر موسـیقی    
سرایان ایرانی ، هم چون مصنفان شمال هندوستان ، بـا عرفـان   

  . اند دمساز بوده
اي اسـت کـه تنهـا     عمق و غناي موسـیقی ایـران بـه گونـه    

ــین کســانی کــه خــود از عمقــی   ــی  واجــدین شــرایط ، ع درون
توانند به بواطن آن راه پیدا کنند ؛ تنها آنان که بـا   برخوردارند می

تفکر و مراقبه انسی دارند ، قادرند از نیـروي رهـایی بخـش آن    
بهره جویند ، نیرویی که بندهاي زنـدگی خـاکی را از انـدام روح    

انتهـاي آسـمان    هـاي بـی   گسلد و مرغ روح را در افـق  انسان می
  .خواند ي سرشار از شوق و آزادي فرا میمعنویت ، به پرواز

●  
نوعی هنر سنتی خاص شیعیان است که در ایـران ،  » تعزیه«

نواحی هم مرز ایران در ترکیه ، عراق و شبه قارة هند و پاکستان 
پـردازد ، عمـدتاً    شود و اگر چه به موضوعات مختلفی می اجرا می
  .بخشد ها و وقایع فاجعۀ کربلا را تجسم می صحنه

ن قالب هنري بیش از سـایر هنرهـاي اسـلامی بـا تئـاتر      ای 
تئـاتر  . قدسی و مذهبی دیگر ادیان و سـنتها وجـه اشـتراك دارد   

هاي الهـی در آن تشـخیص    قدسی با بینش اساطیري که قدرت
کننـد ، ارتبـاط    یابند و در مقیاس کیهـانی ایفـاي نقـش مـی     می

  . نزدیک دارد
کنـد و از   نفی مـی اما خصیصۀ انتزاعی اسلام چنین چیزي را 

این رو ، تئاتر در سنت اسلامی هرگز به شکل هنري دینی جلوه 
به هر تقدیر ، تعزیه به عنوان یک هنر قدسـی ، بـا   . نکرده است

ابهت و زیبایی خاص ، توسعه یافته و بی آن که جزیی اصـلی از  
مناسک آیین اسلام تلقـی گـردد ، بخشـی از نیازهـاي مـذهبی      

  .خته استشیعیان را برآورده سا
هاي اصلی تعزیه که همیشـه بایـد بـه خـاطر      یکی از ویژگی

داشت این است که تعزیه صرفاً در متن و جایگاه سنتی خـویش  
تماشاگران به اندازة بازیگران در . تواند حائز اثر و معنایی باشد می

اجراي تعزیه نقش دارند و دو گروه ، بـا همـۀ وجـود ، در تکـرار     
  .جویند مشارکت می وقاعی مقدس ب روي صحنه

تواند از صمیم  تماشاگر شکاکی که به دلیل فقدان ایمان نمی
دل در فاجعۀ کربلا شکرت کند ، با حضور خود فضاي معنـوي را  

حضـور جمعیتـی نـاهمگون کـه بـه ایـن حقـایق        . برد از بین می
انگیزي وحـدت میـان بـازیگر و      اعتقادي ندارند ، به نحو شگفت

  .نماید عزیه است ، مخدوش میناظر را که رکن اصلی ت
ــا و   ــاهمگونی ، حضــور کارگردانه ــن ن ــر از ای خدشــه انگیزت

انـد کـه    بازیگران متظاهري است که چنـان از نسـت دور افتـاده   
  .پندارند می» سرگرمی صرف«تعزیه را 

صدق » سماع«همین معنا دربارة محفل روحانی عرفا ، یعنی 
حضـور  » محرم«سماع هنگامی قابل اجراست که جمعی . کند می

یابند و در فضاي معنوي واحدي که معلول قواي باطنی آنهاسـت  
ایمان در محفل سماع ، این  حضور تنها یک ناظر بی. سهیم شوند

  .فضا را دگرگون خواهد ساخت
در هر یک از موارد فوق ، با یکی از ارکان و قـوانین مهـم و   

عرفت اساسی امر قدسی سر و کار داریم و آن این که شناخت و م
کامل نسبت به امر قدسی ، در کلیه مظاهر و تجلیات و از جملـه  

پذیر  تجلی هنري آن ، جز در پرتو ایمان و مشارکت در آن امکان
اي  نیست ، چرا که در غیر این صورت ، امر قدسی در پـس پـرده  

  .شود نفوذ پذیري پنهان می
حـول مرکـز   » نفـس «این پرده در حقیقت حجابی است کـه  

تنـد و او را از رؤت قداسـت محــروم    ود انسـان مــی جاودانـۀ وج ـ 
آل تعزیـه و سـماع لاضـروره بـه      اجراي کامـل و ایـده  . نماید می

بازیگران و حضار بستگی دارد ؛ این دو گروه ، به واسطه هنر بـه  
یابند که فوق هر دوي آنهاست ؛ اتحـادي کـه    اتحادي دست می

 وصول به آن ، غایـت همـۀ هنرهـاي دینـی و سـنتی محسـوب      
  .گردد می

اي  هنر سنتی و بالا خص هنر قدسی ایرانی ، میراثی افسـانه 
قـوم ایرانـی بـا اسـتعداد عظـیم و ذوق      . از خود باقی نهاده است

مهذب و پالوده خود هنري آفریده که در آن واحـد هـم حسـی و    
هم معنوي است ، در عین آن که طبیعت گذرا و فـانی جهـان را   

سازد ، تجلی الهی را در  گر می جلوهشود ، زیبایی ان را  یادآور می
بخشد و در عین حال ، ذات برتر و  صور و اشکال جمیل نمود می

  .گردد ماورایی منشأ این جلوات را متذکر می
اي که پلیدي و زشتی بر زمین سـیطره   این میراث ، در زمانه

کن د، هنزو بـراي اکثـر    یافته و روح را تهیدي به مرگ و فنا می
در . یتی زنده و محسوس است و ارزش جهـانی دارد ایرانیان واقع



این شرایط ، ایرانی باید به حکم وظیفه این هنـر و مبـانی آن را   
  .بشناسد و به دیگران معرفی کند

از دیگر سو ، آنان که از درك این اصول و مبـانی عاجزنـد و   
به بینشی که منشأ هنر قدسی است اعتقادي ندارن د، باید دست 

ائص خود را باز شناسند و جهل و عفلت خـویش  ها و نق کم ضعف
صداقت ، که امروزه بسیار از آن . را با غروري تباه کننده نپوشانند

را دستاویز نفی » هنر«کند که شخص  ویند ، اقتضا می سخن می
  . و انکار حقیقتی قرار ندهد که خود از آن محروم گشته است
زیابی هنرمند صادق و صاحب ذوق کسی است که به جاي ار

هـاي چـون    هـا و بیمـاري   خویشتن با موازین غرب ، با بوالهوسی
، تلاش کند شخصیت و هویت واقعی خود را ، کـه  » نیهیلیسم«

آنگاه او عظمت سنت . همان سنت و فرهنگی اوست ، باز شناسد
را خاشعانه خواهد پذیرفت و درخواهد یافت که تنهـا سـنت قـادر    

اش  مرکـز ثقـل وجـودي   است او را در تعیین طریق و تشـخیص  
  . یاري نماید

با تسلیم خود و استعدادهاي خویش به سنت ، بسیار بـیش از  
اي خـاك و   ذره. آن چه عرضـه داشـته ، بـه دسـت خواهـد آورد     

اي در آسمان  اي از لمحات حیات به واسطۀ سنت به ستاره لمحه
. اش مظهـر جـاودانگی خداسـت    مبدل خواهد شد که جـاودانگی 

قۀ هنرمنـد در ایـن مسـیر نـه تنهـا سـرکوب       ذوق و نیروي خلا
هاي فـردي رهـا خواهـد     نخواهد دش ، بل از بندها و محدودیت

گشت و به جامعیت و شمول و قدرتی دست خواهد یافت که نیل 
  . به آن از غیر این طریق میسر نیست

وظیفۀ اصلی هنرمند ایران در این عصـر ، هـم چـون دیگـر     
بی جامعه ، ایـن اسـت کـه    یا گیري و جهت عناصر موثر در شکل

خود را بشناسد و ایـن عقـدة ناپسـند حقـارت در برابـر غـرب را       
بازگشاید ؛ حقارتی که از جهل نسبت به سنت و فرهنگ ایران و 

  . شود غفلت از ماهیت واقعی غرب جدید ناشی می
اي بـراي   هنر سنتی و قدسی غنی و بارور ایران ابـزار عمـده  

مرکـز دورة جدیـد خواهـد     درمان این جهل و تشخیص مسـیر و 
افزود ، و با آن ، نیروي خلاقۀ هنرمند ، هم چنان کـه محقـق و   

زدایـد ؛ نـوري کـه     ، هم چون شعاعآفتاب تیرگی را می» متفکر«
افریند و آن چه را که ممکن بود همـواره در ابهـام بـاقی     نظم می

  .بخشد بماند ، شـفافیت و روشنایی می
برفراز غوغا و هیاهویی کـه   این گونه ، نیروي خلاقۀ هنرمند

کشـاند ، بـه تـرنم خـوش      روح انسا نرا به رخوت و بیمـاري مـی  
شود که نـواي آرامـش و سـلم و شـادي سـر       اي تبدیل می پرنده
دهد ؛ آرامشی که انسان براي وصول به آن آفریده شده است  می

کند ؛ اما تنها زمانی که  و چه بداند و چه نداند ، آن را جستجو می

شود که قداسـت را بشناسـد و خـود را در برابـر      واصل میبه آن 
  .اراده و مشیت الهی تسلیم کند
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